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پتروپارسافزایش دوبرابری ظرفیت ناوگان دکل های دریایی 
 گــروه پتروپارس از افزایش درخور توجه ظرفیــت ناوگان دکل های دریایی 
خــود در خلیج فارس طی ۱۰ ماه گذشــته خبــر داد؛ به گونه ای که تعداد 

دکل های دریایی این شرکت از دو دستگاه به چهار دستگاه افزایش یافته است.
این توســعه در ادامه اجرای پروژه های کلیدی بالادســتی در دولت چهاردهم 
و با تمرکز بر تســریع در توسعه میادین گازی کشــور، از جمله پروژه های اینفیل و 
طرح های راهبردی در خلیج فارس محقق شــده است. در حال حاضر دکل های 
فعال این ناوگان در پروژه های مهمی همچون توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس 
جنوبی، پروژه اینفیل میدان مشــترک پارس جنوبی و میدان گازی بلال مشــغول 
به فعالیت هســتند. این پروژه ها از جمله طرح های اثرگــذار در افزایش تولید گاز 
کشور و بهبود تراز انرژی به شمار می روند. دکتر حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه 
پتروپارس، در این خصوص اظهار کرد: «افزایش ظرفیت عملیاتی شــرکت در بازه 
زمانی کمتر از یک سال، نتیجه برنامه ریزی منسجم، تمرکز بر پروژه های اولویت دار 
و به کارگیری مؤثر ظرفیت های اجرائی در پروژه های بالادســتی است ». وی افزود: 
افزایش نــاوگان دکل های دریایی، علاوه بر تســریع در روند اجرای پروژه ها، نقش 
مهمی در تقویت تولید گاز کشور و کمک به کاهش ناترازی انرژی دارد؛ موضوعی 
که در شــرایط فعلی از اهمیت راهبردی برخوردار است. به گفته مدیرعامل گروه 
پتروپارس، توســعه فعالیت های عملیاتی در ماه های اخیــر موجب ارتقای توان 
اجرائی شــرکت در پروژه های دریایی شــده و زمینه افزایش بهره وری و تسریع در 
اجرای طرح های توسعه ای را فراهم کرده است. در مجموع، کارشناسان صنعت 
نفت و گاز این رشــد ظرفیت را در چارچوب تقویت زیرساخت های اجرائی و تداوم 
پروژه های توسعه ای کشور ارزیابی می کنند؛ روندی که می تواند در بهبود وضعیت 

تولید گاز و پایداری تأمین انرژی کشور نقش مؤثری ایفا کند.
در پایان، مدیریت گروه پتروپارس ابراز امیدواری کرده اســت با ادامه این مسیر، 
ظرفیت هــای حفــاری و تولیدی شــرکت بیش از پیش تقویت شــده و نقش این 

مجموعه در تأمین پایدار انرژی کشور در سال های پیش رو پررنگ تر شود.

«شرق» به بررسی تأثیر تنگه های مهم بر اقتصاد جهانی می پردازد 

نبض آبراهه  ها
خبر

اقتصاداقتصاد

امیررضــا انگجی: یک پژوهــش اقتصادی جدید، آســیب پذیری 
اقتصاد جهانی را در برابر انســداد یا گشایش پنج شاهراه دریایی 
جهان به تصویر کشیده است و نشان می دهد که تضعیف تجارت 
بین المللی ناشــی از بسته شدن تنگه ها و کانال ها، برخلاف تصور 
عمومی، اثرات درخور توجهی دارد و نگرانی ها باید بیش از هر چیز 
بر کانال پاناما و ســوئز متمرکز شود. یافته های این پژوهش ثابت 
می کند  مسدود شدن کانال پاناما به دلیل خشک سالی یا تنش های 
سیاسی، با کاهش سه درصدی تجارت جهانی، مخرب ترین شوک 
دریایی خواهد بود و پس از آن کانال ســوئز با ۲.۵ درصد و تنگه 
مــالاکا با ۱.۷ درصــد در رتبه های بعدی قــرار دارند؛ در حالی که 
گشــایش های پرهیاهویی مانند مسیر قطبی شمال غربی یا کانال 
کــرا در تایلند، تنهایی رونقی ناچیز (حــدود ۰.۶ تا ۰.۷ درصد) به 
همراه خواهند داشت. این پژوهش ژئواکونومیک زنگ خطر جدی 
را برای زنجیره هــای تأمین جهانی به صدا درمی آورد و آشــکار 
می  کند که تا چه حد رفاه کشــورهای جهان، از افت ۴۵ درصدی 
تجارت پاناما گرفته تا خسارت های سنگین مصر و مالزی، به ثبات 

این گلوگاه های استراتژیک گره خورده است.

 جایگاه تنگه ها در اقتصاد جهانی
سیستم تجارت بین الملل و دریانوردی جهانی به عنوان شریان 
اصلی اقتصاد شناخته می شود که بیش از ۹۰ درصد حجم تجارت 
کالاها در سراسر جهان را به دوش می کشد. ثبات و تاب آوری این 
شــبکه گسترده از مسیرهای کشتیرانی، عاملی حیاتی در تضمین 
جریان مداوم کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و محصولات نهایی 
میان کشــورهای تولیدکننده و مصرف کننده اســت. با این وجود، 
تمرکــز بخش عمده ای از جریان تجــارت دریایی در چندین آبراه 
اســتراتژیک یا به اصطلاح «تنگه های حیاتی»، سیستم اقتصادی 
جهــان را در برابر شــوک های ژئوپلیتیکــی، بحران های اقلیمی، 

جنگ ها و حوادث ناگهانی بسیار آسیب پذیر کرده است.
حادثه به گل نشســتن کشــتی کانتینربر «اور گیون» در مارس 
۲۰۲۱ در کانال سوئز که تنها به مدت شش روز این آبراه را مسدود 
کرد و بر اســاس گزارش سازمان تجارت جهانی، میلیاردها دلار از 
حجم تجارت جهانی را کاهش داد، نمونه ای از این شــکنندگی 
ساختاری است. در پژوهشی جدید و جامع که در می  ۲۰۲۶ منتشر 
شده، با استفاده از یک چارچوب ژئواکونومیک منسجم و داده های 
دقیق جغرافیایی، تأثیرات کوتاه مدت پنج شــوک بالقوه شــامل 
مسدود شــدن کانال پاناما، کانال ســوئز و تنگه مالاکا و همچنین 
گشایش های احتمالی گذرگاه شمال غربی و کانال کرا در تایلند بر 
حجم تجارت، تولید ناخالص داخلی و رفاه جهانی شبیه سازی و 
تحلیل شده است. برای درک عمیق میزان شکنندگی این سیستم، 
باید ابعاد ترافیک دریایی در این تنگه ها را مد نظر قرار داد؛ به طوری 
که حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد کل تجارت دریایی جهان در سال ۲۰۲۳ 
از کانال ســوئز و حدود شــش درصد آن از کانال پاناما عبور کرده 
اســت. نویســندگان این مقاله علمی با اتکا بر مدل های آماری، 
ماتریس های مسافت بین المللی را بر مبنای موقعیت دقیق بنادر 

در سیستم اطلاعات جغرافیایی بازسازی کرده اند. این مدل به آنها 
اجازه می دهد تا با ثابت نگه داشتن تمامی متغیرهای اقتصادی و 
ترجیحات تجاری، تنها تغییر در «هزینه مسافت دریایی» ناشی از 
بازشدن یا بسته شدن این آبراه ها را بسنجند و به تصویری یکپارچه 
و قابل مقایســه از این پنج سناریو دســت یابند. رویکرد منسجم 
این تحقیق، اگرچه از مدل ســازی تغییرات بلندمدت مانند تغییر 
ســاختار بنادر یا مهاجرت های جمعیتــی صرف نظر می کند، اما 
ارزیابــی معتبرتر و بدون فرضیات پیچیــده ای از اثرات فوری این 

شوک ها ارائه می دهد.

کانال پاناما مهم ترین آبراهه جهان
بر اســاس یافته های محوری این شبیه ســازی، انسداد کانال 
پاناما به عنوان مخرب ترین شــوک منفی در میان تمام ســناریوها 
شناســایی شــده اســت که کل تجارت جهانی را نزدیک به سه 
درصد کاهش می دهد. کانــال پاناما همواره در معرض خطرات 
شدید اقلیمی مانند خشک سالی، توفان های استوایی و همچنین 
رخدادهای زمین شناختی نظیر رانش زمین و زلزله قرار دارد. بروز 
خشک سالی شــدید در سال ۲۰۲۳ که منجر به کاهش چشمگیر 
ظرفیت تردد روزانه کشتی ها و تشکیل صف های طولانی در این 
آبراه شــد، نشان داد  این تهدیدها کاملا واقعی هستند. نقشه های 
تحلیل جغرافیایی نشان می دهند  آسیب های ناشی از بسته شدن 
این کانال، به طور عمده بر کشــورهای حــوزه قاره آمریکا، به ویژه 
ســواحل اقیانوس آرام و منطقه کارائیــب، متمرکز خواهد بود؛ 
به طوری که کشــور پاناما با ۴۵ درصد و پرو با ۳۱ درصد افت در 
حجم تجارت خود، بزرگ ترین بازنــدگان این رویداد خواهند بود. 
همچنین کشــورهایی مانند اســترالیا و نیوزیلند نیز آســیب های 

شدیدی را متحمل می شوند.
کانال ســوئز در جایــگاه دوم قرار دارد و در صورت انســداد، 
تجارت جهانی را ۲٫۵ درصد کاهــش می دهد. این کانال یکی از 
حیاتی ترین شــریان های سیستم کشــتیرانی بین المللی است که 
ســالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد از کل تجــارت دریایی جهان از آن 
عبور می کند. مسدود شدن احتمالی این آبراه، با افزایش چشمگیر 
مسافت های دریایی و هزینه های حمل ونقل، بیشترین آسیب را به 
کشــورهای منطقه وارد خواهد کرد؛ به طوری  که برآورد می شود 
حجم تجارت کشــور مصر بیش از ۴۰ درصد و کشورهایی مانند 

سودان و یمن بالای ۲۰ درصد کاهش یابد.
تنگــه مــالاکا به عنوان ســومین آبــراه کلیــدی، در صورت 
مسدود شــدن، افتی ۱.۷ درصدی در حجم تجــارت جهان ایجاد 
خواهد کرد. این تنگه که قلب تجارت میان شــرق آسیا، شبه قاره 
هنــد و خاورمیانه اســت، حتی با وجود مســیرهای جایگزین در 
مجمع الجزایر اندونزی نظیر تنگه سوندا و دریای تیمور، همچنان 
شــوک بزرگی به اقتصادهای بومی وارد می  کند. در این ســناریو، 
کشــورهایی نظیر مالزی، ســنگاپور، اندونزی، بنــگلادش، هند و 
سریلانکا همگی با خسارت های تجاری بالای پنج درصد مواجه 
می شوند. تأثیر این انســداد نه تنها در جنوب شرق آسیا، بلکه به 

صورت موج های ثانویه افزایش هزینه، تا ســواحل خاورمیانه و 
شرق مدیترانه نیز کشــیده می شود که نشان دهنده درهم تنیدگی 

عمیق مسیرهای کشتیرانی معاصر است.

اثر تنگه ها بر اقتصاد جهان
در سمت دیگر این شبیه سازی اقتصادی، ارزیابی شوک های 
مثبت یا همان فرصت های گشایش مسیرهای جدید قرار دارد. 
ایده حفر کانال «کــرا» در باریکه خاکی جنوب تایلند که خلیج 
تایلند را به دریای آندامان متصل می کند، پروژه ای تاریخی بوده 
که از زمان فردیناند د لیسپس (سازنده کانال های سوئز و پاناما) 
تا بــه امروز در محافل آکادمیــک و پارلمانی تایلند مورد بحث 
بوده اســت. گشایش این کانال فرضی با ایجاد یک مسیر میان بر 
و جایگزیــن برای تنگه مالاکا، مســافت های حمل ونقل دریایی 
میان آسیای شــرقی (مانند چین و ژاپن) و قاره اروپا را به شدت 
کاهش می دهد. مدل تحقیق پیش بینی می کند  گشایش کانال 
کرا می تواند رونقی ۰.۷ درصــدی در تجارت جهانی ایجاد کند. 
اگرچه تایلند میزبــان این کانال و از ذی نفعان اصلی آن خواهد 
بود، اما بیشترین سود تجاری نسبی به دلیل موقعیت جغرافیایی 
و ساختار بازرگانی، نصیب کشور بنگلادش خواهد شد. سناریوی 
مثبت دوم، گشایش کامل و بدون مانع «گذرگاه شمال غربی» در 
میان جزایر قطبی کانادا و سواحل شمالی آمریکای شمالی است. 
شبیه سازی این گشایش قطبی نشان دهنده افزایش ۰.۶ درصدی 
در حجم تجارت بین الملل اســت. کشــورهای شمال اقیانوس 
اطلس مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا و ایسلند سود سرشاری 
از این مسیر خواهند برد و در عین حال، اقتصادهای بزرگ شرق 

آسیا شامل چین، ژاپن، تایوان، هنگ کنگ و کره جنوبی شاهد رشد 
تجاری بیش از یک درصد خواهند بود؛ چرا که مســافت حمل 
کالا میان این بلوک های اقتصادی به طرز چشــمگیری کوتاه تر 
می شود. نویسندگان مقاله همچنین اثر انسداد کانال ها و تنگه ها 
را بر شــاخص های کلان اقتصادی یعنی تولید ناخالص داخلی 
(GDP) و رفاه اجتماعی بررســی کرده اند. مسدود شــدن پاناما 
منجر بــه کاهش ۰.۵۸درصــدی در کل تولید ناخالص جهانی 
می شود و کشورهای متعددی خسارت های فراتر از دو درصد را 
در تولید ناخالص داخلی خود ثبت می کنند. انسداد کانال سوئز 
و تنگه مالاکا نیز به ترتیب کاهش های شدیدی در تولید ناخالص 
داخلی جهانی بر جای می گذارد؛ در حالی که گشایش کانال کرا 
رونق میان مدت ۰.۱۳ درصدی در GDP جهانی ایجاد خواهد کرد 
که ســهم تایلند و بنگلادش از این رشد بیشتر از سایرین خواهد 

بود.
نتیجه نهایی این پژوهش نشان می دهد که ثبات اقتصاد و رفاه 
جهان به شکل نگران کننده ای به امنیت و کارکرد مداوم دو گلوگاه 
اســتراتژیک یعنی کانال پاناما و کانال سوئز وابسته است؛ چرا که 
انســداد آنها می تواند به ترتیب با کاهش سه و دو  ونیم درصدی 
تجارت بین الملل، مخرب ترین ضربه هــا را به زنجیره تأمین وارد 
کند. در مقابل، این مطالعه ثابت می کند که گشــایش مسیرهای 
جدیدی مانند گذرگاه قطبی شمال غربی، برخلاف تصور عمومی، 

تأثیر شگرفی بر ساختار تجارت جهانی نخواهد داشت.
منبع:

The fragility of the global trading system, 

Stephan Maurer and Ferdinand Rauch, 2026.

در ادبیات توســعه، معمولا موفقیت اقتصادی 
چیــن و عقب ماندگی نســبی هند با تفــاوت زمان 
آغــاز اصلاحات اقتصادی توضیح داده می شــود. 
چین از سال ۱۹۷۸ و هند از اوایل دهه ۱۹۹۰ مسیر 
آزادسازی اقتصادی را در پیش گرفتند و ازهمین رو، 
بســیاری شکاف توسعه ای دو کشــور را نتیجه این 
اختلاف زمانــی می دانند. با این حال، دیوید اوکس 
در مقالــه «چــرا چیــن ثروتمند شــد و هند نه؟» 
اســتدلال می کند ریشــه این شــکاف را باید بسیار 
پیش تر و در تحولات اجتماعی و نهادی دو کشــور 

جست وجو کرد.
شکافی که از اقتصاد آغاز نشد

یکی از مهم ترین داده های مقاله آن اســت که 
در سال ۱۹۸۷، درآمد میانه روزانه شهروندان هند 
بر اساس برابری قدرت خرید حدود ۲.۹۴ دلار بود، 
درحالی که این رقم در چین فقط ۱.۸۸ دلار برآورد 
می شــد. به بیان دیگــر، در آغــاز دوره اصلاحات 
اقتصادی، شــهروند متوسط هندی حتی وضعیت 

بهتری نسبت به شهروند چینی داشت. اما تا سال 
۲۰۲۲ ایــن روند کاملا معکوس شــد؛ درآمد میانه 
روزانه در چین به ۱۳.۳۶ دلار رسید، درحالی که در 
هند به ۵.۵۴ دلار محدود ماند. طی این دوره درآمد 
میانه در چین بیش از شش برابر افزایش یافت، اما 
در هند کمتر از دو برابر شد. این آمار نشان می دهد 
تفاوت عملکرد دو کشور را نمی توان صرفا با زمان 
آغاز اصلاحات اقتصادی توضیح داد؛ زیرا شــکاف 
اصلی پس از ورود هر دو کشور به اقتصاد جهانی 

شکل گرفت.
میراث اجتماعی پیش از جهش اقتصادی

نویسنده معتقد است مهم ترین مزیت چین در 
آستانه اصلاحات اقتصادی، نه سرمایه مالی، بلکه 
ســرمایه اجتماعی و انســانی بود. در ســال ۱۹۴۹ 
امیــد به زندگی در چین حدود ۴۱ ســال بود، اما تا 
ســال ۱۹۷۶ به حدود ۶۱ سال رسید. همچنین نرخ 
مرگ ومیر کودکان به شــکل چشــمگیری کاهش 
یافــت و آموزش عمومی گســترش پیــدا کرد. به 

باور اوکس، چین در پایان دوره مائو کشــوری فقیر 
بود، اما از نیــروی کاری برخوردار بود که نســبت 
به بســیاری از کشورهای در حال توسعه باسوادتر، 
سالم تر و ســازمان یافته تر محسوب می شد. همین 
ظرفیت اجتماعــی بعدها امکان بهره بــرداری از 

اصلاحات اقتصادی را فراهم کرد.
هند و مسئله توسعه نامتوازن

در مقابــل، هنــد اگرچه موفق شــد نهادهای 
دموکراتیک باثباتی ایجاد کند و در آموزش عالی و 
تربیت نخبگان موفقیت های قابل توجهی به دست 

آورد، امــا در تعمیم آموزش عمومــی و خدمات 
اجتماعی عملکرد ضعیف تری داشــت. بر اساس 
داده هــای مقاله، در ســال ۱۹۹۰ حدود ۸۷ درصد 
کودکان چینی دوره ابتدایی را تکمیل می کردند، در 
حالــی که این رقم در هند فقــط ۵۵ درصد بود. از 
همین رو هند توانست در حوزه هایی مانند فناوری 
اطلاعات و خدمات پیشرفته رشد کند، اما نتوانست 
همانند چین به مرکــز تولید صنعتی جهان تبدیل 

شود.
تقدم عدالت اجتماعی بر توسعه اقتصادی

فارغ از موافقت یا مخالفت با همه استدلال های 
نویســنده، مهم ترین پیام این تحلیل آن اســت که 
توســعه اقتصــادی به تنهایی نقطه آغــاز تحول 
نیســت. تجربه چین نشان می دهد پیش از جهش 
اقتصــادی، نوعی بازســازی اجتماعی، گســترش 
دسترسی عمومی به آموزش، کاهش نابرابری های 
ســنتی و افزایش ظرفیت حکمرانی صورت گرفته 
بود. به بیــان دیگــر، اقتصاد قدرتمنــد محصول 

جامعه ای است که تا حدی توانسته مسائل بنیادین 
خــود در حوزه عدالت اجتماعی، انســجام ملی و 
کارآمدی نهادی را حل کند. از این منظر، توســعه 
اقتصادی نه نقطه شــروع، بلکــه نتیجه فرایندی 

عمیق تر از دولت سازی و جامعه سازی است.
درس سیاستی

برای کشورهای در حال توسعه، مهم ترین درس 
این تجربه آن اســت که رشد اقتصادی پایدار صرفا 
از مســیر ســرمایه گذاری، تجارت یا اصلاحات بازار 
حاصل نمی شود. آنچه توســعه را پایدار می کند، 
وجــود ظرفیت های اجتماعی و نهادی اســت که 
امــکان بهره بــرداری از فرصت هــای اقتصادی را 
فراهم می  کند. تجربه چین و هند یادآور می شــود 
عدالت اجتماعی، انسجام جامعه و توان حکمرانی 
را باید بخشــی از زیرســاخت توســعه دانســت؛ 
زیرساختی که بدون آن، حتی موفق ترین برنامه های 
اقتصادی نیز ممکن اســت بــه نتایجی محدود و 

ناپایدار منجر شوند.

 پژوهشگر اقتصاد توسعه
رضا موسایی 

وقتی آب سلاح می شود

خبر حمله به مخازن آب آشامیدنی شهر سیریک این روزها در افکار عمومی 
بازتاب یافته که می شــود از زوایای مختلف به این ماجرا نگاه کرد؛ سیاسی، 
نظامی و امنیتی اما یک پرســش هست که از همه اینها مقدم تر است: در منازعات 
مسلحانه، آیا واقعا هر هدفی مشروع است؟ حقوق بین الملل پاسخ روشنی به این 
پرســش داده. وجدان بشری هم همان را می گوید. آنچه توسط آمریکا مورد حمله 
قرار گرفت یک منشــأ تأمین آب آشــامیدنی شــهری بود. زیرســاختی که هزاران 
غیرنظامی برای نوشــیدن، برای بهداشت و برای زنده ماندن به آن وابسته اند. تمایز 
میان این و یک هدف نظامی، نه یک ظرافت حقوقی که بشود نادیده گرفت بلکه یک 

خط قرمز بنیادین است که نقض آن عواقب حقوقی جدی در پی دارد.
 چارچوب حقوقی: چه قواعدی نقض شده اند؟

یک تصور اشتباه رایج وجود دارد: این ممنوعیت ها فقط در یک سند بین المللی 
آمده و کشــورهایی که عضو آن نیستند خود را ملزم نمی دانند. واقعیت این است 
که ممنوعیت حمله به زیرساخت های آب آشامیدنی از چندین لایه حقوقی موازی 
و مستقل برخوردار اســت. پروتکل الحاقی اول کنوانسیون های ژنو (۱۹۷۷): ماده 
۵۴ این پروتکل که امروز به عنوان قاعده ای عرفی شــناخته می شــود؛ یعنی برای 
همه دولت ها الزام آور است، چه عضو پروتکل باشند و چه نباشند. این ماده، حمله، 
تخریب یا از کار انداختن منابع آب آشامیدنی و تأسیسات آب رسانی را صراحتا ممنوع 
کرده. نکته مهم اینجاست: این ممنوعیت مطلق است. حتی اگر هدف مهاجم صرفا 
محروم کردن نیروهای دشــمن از آب باشد -نه آسیب مستقیم به غیرنظامیان- باز 
هم نقض این ماده محقق شــده است. اساســنامه رم و دیوان بین المللی کیفری 
(۱۹۹۸): ماده ۸ اساســنامه رم حملات عمدی به اهداف غیرنظامی و اســتفاده از 
محرومیت از منابع حیاتی به عنــوان روش جنگی را جنایت جنگی می داند. قطع 
آب از یک جمعیت شــهری دقیقا در این تعریف جا می گیــرد و دیوان بین المللی 
کیفری صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. کنوانسیون های ژنو (۱۹۴۹) و اصل تمایز: 
پیش از هر پروتکل الحاقی، کنوانسیون چهارم ژنو طرف های درگیر را ملزم می کند 
که همواره میان اهداف نظامی و جمعیت غیرنظامی تمایز قائل شوند. مخازن آب 
شــهری با هیچ تفسیری هدف نظامی مشروع نیســتند. قطع نامه ۲۹۲/۶۴ مجمع 
عمومــی ســازمان ملل (۲۰۱۰): این قطع نامه دسترســی به آب ســالم را صراحتا 
به عنوان یک حق بنیادین بشری به رسمیت شناخته است. حمله به تأسیسات آب 
آشــامیدنی، نقض مستقیم این حق است و مسئولیت بین المللی دولت مهاجم را 
فعال می کنــد. مطالعه حقوق بین الملل عرفی کمیته بین المللی صلیب ســرخ: 
قاعــده ۵۴ این مطالعه -که محاکم بین المللی بارها به آن اســتناد کرده اند- تأیید 
می کنــد که این ممنوعیت فراتر از تعهدات معمول معاهدات اســت و برای همه 
بازیگران مســلح لازم الاتباع اســت. این پنج لایه روی هم یــک چارچوب حقوقی 
می ســازند که حمله به زیرساخت های آب را نه در حاشیه، بلکه در هسته مرکزی 

ممنوعیت های حقوق بین الملل بشردوستانه قرار می دهد.
پیامدهای قطع آب: یک شهر در گرمای ۴۰درجه

بگذارید از کلی گویی فاصله بگیریم و مشــخص صحبت کنیم. سیریک شهری 
اســت با حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت. حمله در روزهایی اتفاق افتاده که دما به ۴۰ 
درجه می رســد و تابستان گرمی در پیش اســت. در این شرایط قطع آب دیگر یک 

مشکل لجستیک نیست، یک بحران پزشکی فوری و یک جنایت تمام عیار است.
ساعات اول: ذخایر خانگی تمام می شوند. خانواده هایی که نوزاد دارند برای تهیه 
شــیر خشک مانده اند. بیماران دیالیزی که به آب تصفیه شده نیاز دارند بی درنگ در 
معرض خطر قرار می گیرند. بیمارستان ها -که برای استریل کردن تجهیزات، شستن 
زخم، حفظ بهداشت به آب وابسته اند- عملا از کار می افتند. روزهای بعد سخت تر 
اســت. در دمای ۴۰ درجه، بدن انسان برای تنظیم دمای خود به تعریق مداوم نیاز 
دارد. بدون آب کافی این مکانیســم از کار می افتد. مرگ از گرمازدگی در این شرایط 
نه احتمال دور، که پیامد قابل پیش بینی به ویژه برای ســالمندان و کودکان اســت. 
هم زمان مدیریت فاضلاب مختل شــده، شــیوع بیماری های روده ای و عفونی در 
گرما سرعت گرفته و وبا، اســهال حاد، هپاتیت A -الگوهایی که سازمان بهداشت 
جهانی در بحران های مشابه مستند کرده است- در کمین شهروندان قرار می گیرند. 
متعاقب آن آتش نشانی فلج می شــود. در تابستانی که خطر آتش سوزی در بافت 
فرسوده شهری بالاست، این یعنی یک حادثه کوچک می تواند به فاجعه تبدیل شود. 
و رنجی دردناک تر برای شهروندان که کمتر دیده می شود: رنج روانی جمعی مردمی 
که می دانند این وضع را طبیعت بر سرشــان نیاورده. خشکســالی نیست، تغییرات 
اقلیمی نیست، کسی عمدا شیر آبشان را بسته. این شکلی از شکنجه روانی جمعی 
اســت که حقوق بین الملل آن را به رسمیت می شناســد. خوشبختانه توانمندی 
صنعت آب کشــور به اندازه ای هست که مشکلات سیریک به سرعت و در کمتر از 
یک روز مدیریت شــد. اما آنچه این روزها بر مردم این شهر گذشته، تبعات طبیعی 
هر حمله ای به زیرســاخت آبی است؛ تبعاتی که مهاجم از روز اول می دانسته چه 

هستند. همین آگاهی، قرینه ای است بر عمد در ارتکاب جنایت.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید.

یادداشت

رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب ایران
رضا حاجی کریم

توسعه از جامعه آغاز می شود؛ بازخوانی یک روایت متفاوت از موفقیت چین

 اثرات تخمینى بسته شدن کانال پاناما بر حجم تجارت کشورها

 اثرات تخمینى بسته شدن کانال سوئز بر حجم تجارت کشورها

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند حسین
به شماره شناسنامه ۰۰۲۰۰۳۷۱٦۳ صادره از تهران در مقطع کارشناسی

در رشته هتل داری صادره از واحد آزاد اسلامی، واحد تهران غرب
به شماره مدرک ٤۹۸۷٥۹۳ شماره تاییدیه سازمان مرکزی ۱٦۰۳۲۲۸۰۰۰۰۱ 

و تاریخ ۱٤۰۳/۰۳/۲۹ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرک 
غرب، بلوار فرحزادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شهرک غرب ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند ایرج 
به شماره ۲۳۹۵ صادره از تهران در مقطع دکترا رشته داروسازی 

صادره از واحد دانشگاهی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 
تهران مفقود گردیده و فاقد اعتبار است از یابنده تقاضا می شود 

اصل مدرک را به دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران 
واحد داروسازی به نشانی تهران  خیابان یخچال ارسال نماید.

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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